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«على رفيعى» با «يرما» بازگشت
شرق:پس از پنج سال  �

دورى از صحنه ها سرانجام 
ــى فردا  ــر على رفيع دكت
ــته  با نمايش «يرما» نوش
ــيا لوركا»  «فدريكو گارس
ايرانشهر  ــاخانه  تماش به 
ــه  ــى ك ــد؛ نمايش مى آي
ــته با  ــال گذش در دو س

ــود و از تالار وحدت تا  ــاى فراوانى روبه رو ب افت وخيزه
تماشاخانه ايرانشهر مهاجرت كرد. «شكار روباه» آخرين 
ــا كارگردانى على رفيعى  ــال 87 ب ــى بود كه س نمايش
ــغول  ــالار وحدت به صحنه رفت. بعد از آن او مش در ت
ــف» شد. بعد از پايان اين فيلم  ساختن فيلم «آقا يوس
كه در سال 89 اكران شد؛ رفيعى چندين متن از جمله 
ــرزا تقى خان  ــه دار» درباره قتل مي ــاى جام «كابوس ه
فراهانى را آماده اجرا كرد كه به دليل مشكلاتى كه براى 
ــتن قرارداد بود لغو شد. او حتى براى يكى از اجراها  بس
تست بازيگرى از علاقه مندان گرفت تا در كنار برگزارى، 
كارگاه اجرايى داشته باشد كه آن اجرا نيز كنسل شد. 
ــط رفيعى مطرح شد و  يرما آخرين متنى بود كه توس
ــش رفت؛ اما به دليل بد  ــا مرحله قرارداد و تمرين پي ت
بودن زمان اجرا در تالار وحدت و مشكلاتى كه شوراى 
ــه دنبال اعلام  ــد. ب ــت به وجود آورد، منتفى ش حماي
آمادگى تماشاخانه ايرانشهر آن را به ايرانشهر برد و زنگ 

افتتاح آن فردا زده مى شود. 
ــيا لوركا، با  ــته فدريكوگارس نمايش «يرما» نوش
طراحى و كارگردانى على رفيعى ساعت 20 با قيمت 
ــمندريان در  ــتاد س بليت 20هزار تومان در تالار اس
تماشاخانه ايرانشهر ميزبان علاقه مندان تئاتر است. 
يرما داستان زنى نازاست. اين كلمه در اسپانيايى به 
معناى عقيم است. دست اندركاران اين نمايش به جز 
ــدا نصر (گروه طراحى  ــى رفيعى، نگار نعمتى و ن عل
ــاوركارگردان)، سعيده  لباس)، حميد پورآذرى (مش
ــز)، نورالدين  ــه و برنامه ري ــى صحن نيازخانى (منش
ــتيار كارگردان)، هستند و وحيد  حيدرى ماهر (دس
ــارا  ــاد، مجتبى آقا ميرزايى، س آجرلو، مهدى اعتم
اكبرى، مسعود جهانبخش، نسرين درخشان زاده، سارا 
ــول زاده، ساناز روشنى، مصطفى ساسانى، پريسا  رس
صبورى، يلدا عباسى و شهلا ندرى نيز بازيگران اين 
اثر نمايشى هستند. همچنين دانشجويان مى توانند با 
مراجعه به سايت تماشاخانه ايرانشهر نسبت به خريد 
بليت تخفيف دار نمايش «يرما» از تاريخ اول تا سوم 

خردادماه اقدام كنند. 

چهره روز

گزارشى از وضعيت فروش لوازم نقاشى
و مجسمه سازى 

«نقاشى» هم پس از انتخابات 

لوازم نقاشى خارجى 125درصد رشد داشته، لوازم  �
ــى داخلى 50درصد! اين آمار را از شمال شهر  نقاش
پايتخت هم نگرفتم، ديروز مدير فروشگاه هنرى بسيار 
ــهر (نزديك مراكز دانشگاهى)  معتبرى در مركز ش
درحالى كه غصه مى خورد و در فروشگاهش پرنده هم 
پر نمى زد، به اطلاعم رساند: «بوم نقاشى 40×30 كه 
چندماه پيش 28هزارتومان بود، امروز 48هزارتومان 
ــال  ــرض cm 160 كه پارس ــوم ع ــت؛ پارچه ب اس
6800تومان بود، امسال 14500تومان شده! اوضاع 

رنگ ها بدتر است.
ــت  ــان اس  يك رنگ روغن كه مورد توجه نقاش
ــد،  ــش 58هزارتومان فروخته مى ش ــاه پي و چندم
ــه هاى فروشگاه  ــال 125هزارتومان روى قفس امس

چشم انتظار قلم موست!
  يك تيوپ اكرليك درجه دو كه به جهت ارزانى 
و كيفيت نسبى اش، پرفروش هم بود، از 4800تومان 
ــزار و 200تومان؛ اين درحالى  ــيده به 10ه الان رس
است كه مى گويند با چهارتا از اين تيوپ هم نمى توان 
ــى درست و حسابى روى يك بوم 40×30  يك نقاش

كشيد!»
  بعد از اين آمار تكان دهنده زنگ زدم به دوست 
ــن ادبيات مى گفت:  ــاز جوانى كه با همي مجسمه س
«برنز را آخر سالى مى خريدم كيلويى 35هزارتومان، 
الان ميگن 55هزارتومان؛ از اون مهم تر ريخته گرى 
ــال رسيده بود به گرمى 500تومان،  هنرى اون ور س
الان ميگن 1200تومان. لوازم مجسمه سازى را ديگه 
نگو، مثل مته جواهرسازى هنرى كه 1500تومن بود، 

شده پنج هزارتومان... » 
ــت در اين هنگامه تاريخى نخستين  بديهى اس
ــبد خانوارها خارج مى شود، كالاى  كالايى كه از س
فرهنگى است؛ اگر اين حذف قابل درك در نمايشگاه 
بين المللى كتاب خود را به رخ كشيد و در رسانه ها 
ــمى  ــت در خانواده تجس ــت، ماه هاس ــاب ياف بازت
ــت؛ اما عمق فاجعه  ترجيع بند همه گفت وگوهاس
ــت كه اين سونامى گرانى، حتى روند خلق  اينجاس

آثار هنرى را به شدت تهديد و تحديد كرده است! 
ــر از  ــاى اخي ــه در گالرى گردى ه ــا اينك كم
ــال مى شنوى كه  ــيارى نقاشان جوان و ميانس بس
به جهت افزايش ناباورانه قيمت لوازم نقاشى، فعلا 
نقاشى كردن حرفه اى را كنار گذاشته اند و از راه هايى 
ــگاه ها، گرافيك و به قول  ــس در آموزش مثل تدري
ــان، خرده كارى هاى عمرتلف كن امورات را  خودش
ــايد بعد از انتخابات  مى گذراند، به اين اميد كه ش
ــوى بازگردد و  ــه به ج ــت جمهورى آب رفت رياس

قيمت ها سر عقل بيايند. 
مشابه اين روايت در اغلب گالرى هاى تهران است: 
«ارديبهشت» يكى از ماه عسل هاى گالرى هاست كه 
معمولا هنرمندان شاخص خود را ارايه مى دهند اما 
ــاعد خريد آثار هنرى، آنها را  گويا آب و هواى نامس
ــه پاييز موكول كنند.  ــته تا اين مهم را ب برآن داش
ــت برخى گالرى ها  ــد ممكن اس حتى خبر مى رس
ــره به تعطيلات ماه  از تعطيلات نيمه خرداد، يكس
ــق انتخابات بگذرد  ــان بروند تا فضاى پرتعلي رمض
ــرايط معلق و تق و لق  ــايد ثباتى باز آيد... اين ش و ش
ــب نيست  براى بازار نورس و جوان هنر ايران مناس
ــاط را از جامعه تجسمى ايران  و جنب و جوش و نش
ــت؛ اعلام خبر عدم تصويب بودجه خريد  زدوده اس
ــن بدبينى ها دامن زده  ــرى در دولت، به اي آثار هن
ــت، هرچند كه در بود اين بودجه هم با تاخيرها  اس
و ديركردهاى هميشگى اش شوقى نمى آفريد؛ آرى 
همه چيز به بعد از انتخابات رياست جمهورى موكول 

شده است، حتى خلق نقاشى!  

پشت بوم

هنر سه شنبه  31 ارديبهشت 1392سال دهم    شماره 1738

 حسين عبدالهاشم پور

گلايه محسن وزيرى مقدم از نشر«شهر» 
كتابم«چاپ دوم» صورى خورده

ــن  ــه از اولي ــدم ك ــن وزيرى مق سـحر آزاد: محس
ــگاه  ــكده هنرهاى زيباى دانش دانش آموختگان دانش
ــت و سال ها رياست اين دانشكده را برعهده  تهران اس
ــه با يكى از  ــا از نحوه برخوردى ك ــته، اين روزه داش
ــده،  ــى اش با عنوان « 14 گفتار» ش ــاى تاليف كتاب ه
ناراضى است. وزيرى مقدم در شرح ماجرايى كه براى 
ــرق» گفت: «كتاب 14  اين كتاب پيش آمده، به «ش
گفتار حاصل زحماتى است كه من طى 40 سال براى 
دانش آموزان اين مملكت كشيدم. خيلى اتفاقى، كتاب 
را به نشر شهر دادم و اطلاعى هم نداشتم كه اين نشر 
متعلق به كجاست. مدير آن آقاى شهرام نياست و زمانى 
كه من در انتشارات سروش كتاب شيوه طراحى را چاپ 
ــان هم در آنجا كار مى كرد كه از همين  مى كردم ايش
ــديم.» او ادامه داد: «يك سال و  ــنا ش طريق با هم آش
نيم قبل، زمانى كه از ناشر ديگرى سرخورده بودم، به 
دليل آشنايى با آقاى شهرام نيا، صحبت هايى براى چاپ 
كتاب از سوى نشر شهر صورت گرفت و به من گفتند 
ــال 91 كتاب منتشر مى شود كه اين طور نشد و به  س
زمستان همان سال موكول شد. زمستان سال قبل هم 
ــه به ايران آمدم به من گفتند كتاب را امضا كنم تا  ك
ــه چاپخانه برود؛ اما به دليل ضعف در بينايى از يكى  ب
از دوستانم خواستم كتاب را مطالعه كند تا اشتباهى 
در آن رخ نداده باشد.» وزيرى مقدم كه سال هاست در 
ايتاليا زندگى مى كند، در مورد اشتباه هاى اين كتاب 
ــتم 1800 غلط در كتاب پيدا كرد  عنوان كرد: «دوس
مثلا كلمه «بت» به «بتن» تبديل شده يا «انسان هاى 
بهت زده» به «انسان هاى بهشت زده» تغيير يافته بود. 
نمى دانم ويراستاران نشر شهر چگونه كتاب را بررسى 
ــتباهاتى رخ داده بود؟»  او با  كرده بودند كه چنين اش
بيان اينكه از دو ماه قبل در ايران به سر مى برد، گفت: 
ــده را نگاه كردم، متوجه شدم  «وقتى كتاب منتشرش

ــت اما قيمتى كه براى  قيمت كتاب 30 هزار  تومان اس
كتاب تعيين شده بود، 22 هزار  تومان بود. وقتى به اين 
موضوع اعتراض كردم گفتند تبصره اى وجود دارد كه 
اين اختيار را به آنها مى دهد و من هم گفتم كه اطلاعى 
از چنين قانونى نداشتم و حرفشان را قبول كردم.»  او 
اما به گله ديگر خود بعد از انتشار اين كتاب اشاره كرد: 
ــوع بود كه چرا روى  ــى ديگر من از اين موض «ناراحت
كتاب«چاپ دوم» خورده است؟ به من گفتند اين كار 
را همه ناشران مى كنند تا نشان دهند كتاب طرفداران 
زيادى دارد. من هم گفتم ممكن است يك ناشر چنين 
ــازمان دولتى بعيد  ــته باشد اما از يك س رفتارى داش
ــپس به نحوه توزيع كتاب اشاره  است.» اين نقاش س
ــود؛ چون با هر  ــيار بد ب كرد: «نحوه توزيع كتاب بس
ــترس نبودن  هنرجويى كه صحبت مى كنم، از در دس
كتاب گله دارد. موزه هنرهاى معاصر كتاب را ندارد و 
حتى از دانشكده هاى هنر اهواز، اصفهان، شيراز و... به 
من مراجعه مى كنند و مى گويند كه چگونه مى توانند 
اين كتاب را تهيه كنند. وقتى به اين موضوع اعتراض 
كردم به من گفتند بايد به قسمت بازرگانى رجوع كنم 
ــاله اين است كه چرا از كتاب رونمايى درستى  اما مس
انجام نشده كه معرفى درستى صورت بگيرد؟ حالا اگر 
كتاب عسل درمانى را منتشر كرده بودند تا به حال 10 

بار رونمايى شده بود.» 
ــان صحبت هايش از كيفيت  ــدم در پاي وزيرى مق
ــراز رضايت مى كند و  ــگ كتاب اب ــاب، چاپ و رن كت
مى گويد كه چنين كتاب نفيسى مى تواند مناسب تر 
ــود. او همچنين تاكيد مى كند كه  ــازار توزيع ش در ب
ــى را كه در  ــى و آموزش ــت دارد وظيفه اخلاق دوس
ــه، انجام دهد و با اين كتاب  زندگى اش برعهده گرفت
حاصل تجربيات خود را به نسل جوان و علاقه مندان 

هنر منتقل كند.

در سال هايى كه مفهوم گالرى دارى مفهوم رايجى در كشور نبود و اندك 
گالرى داران هم چندان در قيد ماندن و ادامه دادن نبودند، زنى جوان به فكر 
راه اندازى يك گالرى در طبقه زيرين خانه اش افتاد. تا آنجا را به محفل دايمى 
هنرمندان تجسمى كشور تبديل كند. جايى كه هنرمندان نام آور زمان در آن 
گردهم آيند و ساعتى را به گفت وگو در كنار هم سپرى كنند، گفت وگوهايى 
كه با مرور و نقد آثار توأم بود. از دل همين گفت وگوها، نقدهاى مطبوعاتى 
هم زاده مى شد و قرارهاى بعدى براى گام هاى بعدى گذاشته مى شد. گويا در 
معاهده اى نانوشته، همه هنرمندان بزرگ عرصه تجسمى قرار گذاشته بودند تا 
مهم ترين آثارشان را در آن گالرى عرضه كنند. آثارى كه بعدها موزه اى شدند 

و ارزش صدها و بلكه هزاران برابر پيدا كردند. 
ــلو، پرويزكلانترى،  ــين زنده رودى، آيدين آغداش محمد احصايى، حس
ــپهرى، بهمن محصص، فرامرز پيلارام، رضا مافى، پرويز تناولى،  سهراب س
ــعود عربشاهى، حسين كاظمى، عليرضا  مرتضى مميز، بهمن جلالى، مس
ــال هاى بعد به آن گالرى  ــپهبد و ده ها هنرمند مطرح ديگر در طول س اس
ــتند. آثارشان در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفت. در مطبوعات  پا گذاش
ــريات مطرح همان زمان بازتاب يافت و بالاخره به گالرى هاى اروپا راه  و نش
پيدا كردند. اگرچه آن گالرى آغازگر اين راه نبود اما به هر دليل ادامه دهنده 
ــمارى  ــال هايى كه آمد و رفت، گالرى هاى كم ش بى نظيرى بود. در طول س
ــد و بى صدا رفتند. اما  ــروصدا به راه انداختن ــد، يك چندى ماندند، س آمدن
ــيدى  آن گالرى خاطره انگيز ماند و به آوازه اش افزود. اواخر دهه 40 خورش
ــال هايى كه در آن هنرمندان بزرگ،  ــال هاى درخشان آن گالرى بود. س س
يك به يك به عرصه تجسمى معرفى مى شدند و پس از هر نمايشگاه در آن 
گالرى، به شهرتى يك شبه دست مى يافتند، ديگر آن گالرى به سكوى پرتاب 
هنرمندان جوياى نام بدل شده بود. شايد هم نوعى تالار شهرت و البته كم 
نيستند هنرمندان گمنامى كه پا به آن تالار گذاشتند و مشهور از آن، خارج 
شدند. موسس جوان و نخبه گالرى، كارش را با استادى پيش مى برد. او نيز 
از اين رهگذر براى خود شهرتى به هم زده بود. او «معصومه سيحون» بود. 
بانويى كه توانسته بود با ابتكار شخصى و با اتكا به هوش ذاتى گام در راهى 
ــهرت برساند. شهرتى كه قرار بود  بگذارد كه هم خود و هم ديگران را به ش

چهاردهه تداوم يابد. 

«سيده معصومه نوشين» مشهور به «سيحون» به سال 1313در رشت 
ــكده هنرهاى زيباى  ــى، به دانش ــه دنيا آمد. به دليل علاقه اش به نقاش ب
دانشگاه تهران رفت و در سال 1338 از همان دانشكده با مدرك ليسانس 
فارغ التحصيل شد. در همان سال هاى تحصيل در دانشگاه بود كه دلباخته 
«هوشنگ سيحون» - استاد همان دانشكده - شد و به همسرى او در آمد. 
ثمره اين ازدواج، دو فرزند دختر و پسر است، به نام هاى «مريم» و «نادر».

ــيحون به دنبال يك رخداد كوچك، به فكر تاسيس گالرى  معصومه س
افتاد. او در خاطراتش مى نويسد: «نمايشگاهى به مناسبت روز مادر در گالرى 
«بورگز» برپا بود. نمايشگاهى از آثار هنرمندان «گروه پنج» متشكل از سهراب 
سپهرى، بهمن محصص، پرويز تناولى، حسين زنده رودى و ابوالقاسم سعيدى. 
خانم گالرى دار يكى از مجسمه هاى تناولى را به شكل توهين آميزى به خارج 
از گالرى منتقل كرد. اين رفتار به هنرمندان گران آمد و با اعتراض آنها روبه رو 
ــد. اما خانم گالرى دار كه فرانسوى بود، اعتنايى نكرد و مجسمه را همان  ش
ــت. اين رفتار عرق ملى مرا جريحه دار كرد. تصميم گرفتم  بيرون نگاه داش
ــگاه،  ــازه ندهم از آن پس بر هيچ هنرمند بزرگى به خاطر برپايى نمايش اج

منتى گذاشته شود. »
ــيحون در طبقه اول خانه  ــال 1345 گالرى س و اين چنين بود كه در س
سيحون تاسيس شد. گالرى نوپايى كه بنا بود در سال هاى پيش رو، برگ هاى 

پرافتخارى به تاريخ هنر ايران اضافه كند. 

«در يكى از روزهاى سرد بهمن ماه سال 1345 زيباترين خاطره زندگى ام 
اتفاق افتاد. همه چيز براى يك افتتاحيه باشكوه مهيا بود كه ناگاه هوا توفانى 
شد. باد و باران درهم آميخت و اوضاع شهر درهم شد. دلشوره مرا فرا گرفت. 
در همان دقايق پيش از توفان چند نفرى به گالرى آمده بودند، اما سالن هنوز 
خالى بود. در ميان آنها كه آمده بودند، چهره سرشناسى ديده نمى شد. خداخدا 
ــود، كه ناگهان «فروغ فرخزاد» در آستانه در  مى كردم اوضاع ختم به خير ش
ــت و به سوى من مى آمد. دلشوره و وضع من  ــد. لبخند بر لب داش هويدا ش
ــن كرد و به سراغ تك تك هنرمندان  ــينش را روش را ديد، درنگ نكرد. ماش
سرشناس رفت. غروب در گالرى جاى سوزن انداختن نبود. همه آمده بودند. 
ــيحون را به من هديه كرد. خاطره اى جاودان كه  «فروغ» افتتاحيه گالرى س
با من سال ها ماند. از آن پس من و گالرى ام هرگز تنها نمانديم.» اين روايت 
معصومه سيحون از روز افتتاحيه گالرى اش است. روزى كه پر «فروغ» طلوع 
ــمار ادامه پيدا مى كند. اينك از آن روز توفانى،  مى كند و با خاطره هاى بى ش
روزهاى زيادى مى گذرد. روزهايى كه در آن هنرمندانى گمنام پا به آن مكان 
ــدند. اين راز «گالرى سيحون» بود. رازى  ــتند و مشهور از آن خارج ش گذاش
كه فقط معصومه سيحون از آن آگاه بود. او راه به اعتبار و شهرت رساندن را 
مى دانست و شايد از همين رو بود كه بسيارى آرزوى برپايى نمايشگاه در آن 

گالرى داشتند. لحظه شمارى براى راه يافتن به آن «تالار كوچك شهرت»! 

«زنى سالخورده چمدان در دست، در ايستگاه آخر ايستاده و به افق چشم 
ــت. او انتظار مى كشد. ساعت ها از پى هم مى آيند و مى گذرند و  دوخته اس
ــد. مسافر خسته سوار مى شود. قطار،  ــد. قطار از راه مى رس او انتظار مى كش
سوت كشان همچنان كه وارد شده بود، خارج مى شود. لحظه اى بعد قطار در 
افق ناپديد مى شود. مسافر حالا در صندلى اش، پشت پنجره اى كه مدام تصوير 

پيش روى اش عوض مى شود، آرام گرفته است. او ديگر انتظار نمى كشد...»
ــت كه زن سالخورده با خود مى ديد. رويايى كه همه آن   اين رويايى اس
روزهاى پايانى ِ يك سفر هفتادوچندساله با او بود. دغدغه رفتن! و اينچنين 

ــال هاى پايانى از مرگ بيشتر حرف مى زد. دلنازك شده بود.  بود كه اين س
با كمترين اشاره اى دلش مى شكست و چشمش به اشك مى نشست. بيشتر 
ــد ديگر خبرى نبود. يك چهارديوارى. چند  ــا بود. از آن همه رفت و آم تنه
تابلو و خاطراتى كه مدام مرور مى شدند. . دوستان پرشور ديروز كمتر سراغ 
مى گرفتند. گاه تلفن زنگ مى خورد و صدايى آشنا از آن سو حالى مى پرسيد. 
گاه هم به بهانه عيادت كسى درى مى زد و احوالى مى پرسيد. اما بيشتر اين 
تنهايى بود كه با او مأنوس شده بود. دخترك پرجنب و جوش ديروز، به بانوى 
سالخورده امروز بدل شده بود.  با همه اين تنهايى ها، هنوز گوشه چشمش 
ــحرآميز» بود. اگر قلب تازه، در سينه مى تپيد بيشتر  به آن «تالاركوچك س
ــوق آن «روزهاى پرشور» بود. روزهاى اوج و هنرمندانى كه در كنار او  به ش

قد كشيده بودند. 

وقت سفر فرا رسيده بود. قطار در ايستگاه ايستاده است. مسافر تنها، پا 
در ركاب واگن به پشت سر نگاه مى كند تا با همه وداع كند. فقط چند چهره 
آشنا! انگشت شمارند! دوستان هميشگى به بدرقه نيامده اند! آفتاب سرما را 
ــافر بى اختيار ياد آن روز سرد و  ــت. هوا گرم است. مس از محيط گرفته اس
توفانى مى افتد. روز با شكوه استقبال در ايستگاه جوانى و بعد به سرعت همه 
ــتان را به ياد مى آورد و آن  ــرات را مرور مى كند. چهره يك به يك دوس خاط
لبخند فراموش ناشدنى «فروغ».  قطار آماده حركت است. سوت قطار به صدا 
در مى آيد. اندك دوستان به مشايعت آمده، با اندوه دست تكان مى دهند. زن 
سالخورده در پشت پنجره كوپه اش آرام مى گيرد. قطار حركت مى كند. زن با 

چهره اى گرفته لبخند مى زند. 
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ادامه از صفحه اول

«اميد» براى ترويج ايثار
«مرد آتش نشان» كه اكسيژن به او نرسيده است 
ــند او را به  ــال مى رود، همكارانش از راه مى رس از ح
بيمارستان مى رسانند. بارى، اميد دچار مرگ مغزى 
ــت. كارى از كسى بر نمى آيد. مرگ مغزى،  شده اس

اميد را با خود خواهد برد.
ــر و خانواده اميد، اما نمى خواهند اينگونه   همس
برود، آنها مى خواهند اميد، باز هم جان هايى را نجات 
ــدا مى كنند تا بار ديگر اميد در  دهد. اعضايش را اه

جان انسان هايى ديگر زنده شود. 
«اميد عباسى» آگاهانه خطر كرد و عاشقانه دست 
ــت پيامدهاى جانسوزى به  به كارى زد كه مى دانس
ــداكارى در همين جا به پايان  ــال دارد. اما اين ف دنب
ــك زيبايى اين كار را هميشه بايد  نمى رسد و بى ش
ــى  پيش روى خود قرار دهيم. به هر حال اميد عباس
ــت. پس جا دارد تلاش  الگوى بزرگى براى همه ماس
ــده بماند. آيا ارزش  ــه زن كنيم تا نام و يادش هميش
ــات جان همه  ــان، برابر با نج ــات جان يك انس نج
انسان ها نيست؟ آيا او همپاى شهيدان عمل نكرد؟ 
اگر چنين است كه هست، آيا نبايد چنين الگوهايى 
ترويج شوند و بستگان او همسان و همتراز با خانواده 

شهيدان گرانقدر، تقدير شوند؟ 


